
قدس انجام شده است. 
2. بدرفتــاری و آزارواذیت شــهروندان فلســطینی و ایحاد مانع 
برای داشــتن حداقل‌های یک زندگــی آبرومندانــه؛ از تأمین یک 
لقمه نان گرفته تا داشتن یک مسکن مناسب و مدرسه و دانشگاه 
و آزادی رفت‌وآمد و غیرمجاز اعلام‌کردن ساخت هرگونه مسجد و 
مدرسه و آموزشگاه جدید تا آنجا که از بازسازی و مرمّت ساختمان 
مدارس نیز در قدس، به ‌بهانۀ صادرنشــدن مجوزهــای موردنیاز، 
ممانعــت بــه عمــل می‌آیــد، مجوزهایی کــه نیــاز به یک سلســلۀ 
طولانــی از موافقت‌هــای مقامات صهیونیســتی دارد امــا وقتی به 
اولین مســئول مربوطه می‌رســد گم می‌شــود و از نظرهــا غایب و 
فراموش می‌گردد. به همین دلیل اســت که نــرخ ترک‌تحصیل از 
مقطع ابتدایی به ده درصد رسیده است. از سوی دیگر، پول‌های 
کلانی به مالکان خانه‌ها و زمین‌ها پیشــنهاد می‌شود تا املاکشان 
را به ســازمان‌های شهرک‌ساز بفروشــند. بااین‌حال می‌بینیم که 
مردم فلسطین به‌رغم شــرایط سخت معیشتی‌شــان تمامی این 

پیشنهادها را رد می‌کنند.    
۳. مراکــز فرهنگــی و فکــری و دفاتــر مطالعاتــی تحــت پیگرد 

قانونی‌اند و اکثرشان تعطیل‌ هستند.
۴. حتــی اقامــۀ نمازهای واجــب نیــز در حرم مســجد الاقصی 
نیازمند تحمل مشقت‌های فراوان و کسب مجوز و بازرسی است و 
صهیونیست‌ها با استفاده از سگ و پلیس‌های اسب‌سوار و چماق 
رفتارهای تروریستی بسیار زننده‌ای با نمازگزاران صورت می‌دهند 
و البته این غیر از بازداشت‌های شبه‌دائمی‌ای است که نمازگزاران 
جوان همیشه با آن مواجه می‌شــوند؛ یعنی حتی انجام آیین‌های 
دینی و عبادی نیز که حق طبیعی هر انسانی به شمار می‌رود در قرن 

بیست‌و‌یکم و در معرض دید همۀ دنیا منع می‌شود. 
5. جلوگیری از هرگونه مســاعدت مالی و کمک برای بازسازی 
مســجد الاقصی یا تأمیــن حداقلــی نیازهــای گروه‌های مشــغول 
به خدمــت در حرم حتــی اگر توســط ســازمان‌های بین‌المللی یا 
کشورهای راغب به این کار صورت گیرد. هرگونه کمکی به مسجد 
الاقصــی باید توســط اردن و به شــکل محــدودی صــورت گیرد که 
چارچوب‌هایش در پیمان وادی‌ عربه بین اســرائیلی‌ها و اردنی‌ها 

مورد توافق قرار گرفته.
6. در چنین وضعیتی و در برابر محرومیت قدس و مردم سرفراز 
آن شاهد بی‌اعتنایی رســمی اعراب و در طرف مقابل توجه بالای 
صهیونیســت‌ها به دمیــدن در آتــش شهرک‌ســازی در همه‌جا و 
جمیع جهات افقی و عمودی نقشه هستیم، شهرک‌سازی‌هایی که 
با هزینه‌های گزاف -حداقل سالانه یک‌میلیارد و دویست‌میلیون 
دلار- صورت می‌گیرد و پشــت‌گرم بــه کمک‌های یهودیان اســت، 
به‌گونه‌ای که مســاعدت‌های ســالانۀ یک یهودی به این کار گاهی 
از آنچه سازمان کنفرانس اسلامی در چهل سال ارائه کرده بیشتر 

است.
علی‌رغم انتخاب قدس به‌عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب 
در سال 2009 از سوی یونسکو، می‌بینیم که توجه عربی و اسلامی 
به حمایت از مسئلۀ فلسطین در برابر چالش‌های عظیم آن بسیار 

حاشیه‌ای و ضعیف بوده است.
واقعیــت سیاســی‌ای کــه نظام‌هــای عربــی می‌کوشــند آن را 
به‌عنــوان یــک ضــرورت القــا کننــد همــان واقعیتی اســت کــه با 
تسلیم‌شدن اعراب در برابر فشارهای بین‌المللی در پشت‌صحنۀ 

میزهــای گفت‌وگو و صلح‌طلبــی به تــداوم اســرائیل در تجاوز به 
مقدسات ما کمک کرده است. جهان به رهبری آمریکا نگرانی‌های 
اسرائیل را درک می‌کند و رژیم‌های عربی نیز به دغدغه‌های آمریکا 
توجه می‌کنند! نتیجه آن شده که سلسلۀ مدارا و عقب‌نشینی در 
مقابل اسرائیل ادامه یافته اســت، تا جایی که دیگر هیچ امتیازی 
-بزرگ یا کوچک- برای معامله‌کردن باقی نمانده است. بنابراین، 
بازار مذاکــرات دوجانبــه، به‌جــای مذاکراتی که حاکــی از موضع 
یک‌پارچۀ عربی باشد، رونق می‌گیرد تا خدمتی رایگان به دشمن 
اسرائیلی ارائه بدهد و به‌مثابۀ حلقۀ محاصرۀ عملی‌ای باشد برای 
محور مقاومت، ســوریه و دیگر کشورهای مخالف مانند جمهوری 

اسلامی ایران. 
ایــن همــان چیــزی کــه قــدرت اعــراب را بــی‌وزن کــرده و 
تأثیرگذاری‌شان را از بین برده و »خیانت« را به »صرفاً یک دیدگاه« 
-نه بیشــتر و نه کم‌تر- تقلیل داده و تبدیل کرده است، امری که به 
هیچ‌وجه با قوانین اخلاقی و شــرعی ســازگار نیست: مشروعیت 
حقوق منطقۀ اشغال‌شده و به‌رسمیت‌شناختن مقاومت مردمی 

که سرزمینشان اشغال شده است.
ح کرد این است: چه چیزی اجازه می‌دهد  سؤالی که باید مطر
که کســی -فرقی نمی‌کند چه کســی باشد- از مقدســات و حقوق 
عربی چشم‌پوشــی کند؟ اگر واقعیت اقتضا کند که مــا به ناتوانی 
از آزادسازی ســرزمین محکوم هســتیم، آیا منابع و امکانات امّت 
برای این کار نیز به انتها رســیده و تمام شــده اســت؟ آیــا ناتوانی از 
آزادســازی ســرزمین فلســطین، به این بهانه که نســل‌های آینده 
ضامن پیش‌بردن جهان واقع به سویی فردایی امیدوارکننده‌اند، 
مجوزی است برای عقب‌نشینی و چشم‌پوشی از حقیقت و حقوق 
عربی و مقدسات؟ بنابراین چگونه یک زعیم و رهبر -پادشاه باشد 
یا رئیس‌‌جمهور، شاهزاده باشــد یا وزیر، نظام باشد یا نهاد- اجازه 
پیدا می‌کند که نســل‌های آینده را از رؤیاها و آرزو‌هایشان محروم 
کند؟ این وضعیت نشــان می‌دهد که بیداری عمومی تا چه اندازه 
اســیر و محدود شــده و حتی بــه اغما رفته اســت. چه کســی باور 
می‌کنــد آنچه بــر اماکن مقــدس عربــی، به‌ویــژه بیت‌المقدس، 

گذشته تنها یک تحول طبیعی بوده است؟
مشکل در فعال‌نشدن ســازوکارهای دفاع، پیشــرفت، توسعه 
و حمایــت از ســوی اتحادیــۀ کشــورهای عربــی اســت که تــوان و 
قدرتی برایش باقی نمانده اســت، به‌گونه‌ای که تصمیم‌گیران آن 
تــاش می‌کنند با درخواســت کاهش ســرعت روند عادی‌ســازی 
روابط برخی کشورهای عربی با اســرائیل به اشتباهات رفتارهای 
سیاسی‌شان اشــاره کنند، آن‌هم بعد از آنکه بسیاری از نظام‌های 
عربی این حقیقت مســلم را کنار گذاشــتند که فلســطین توسط 
دشــمن اشــغال شــده و آزادی آن اولویت اصلی اســت و فراموش 
کردند له‌له‌زدن برای صلح ادعایی با اسرائیل از مؤلفه‌های قدرت 

به شمار نمی‌آید. 
در همــان حالی کــه هر ناظــری جایگاه حاشــیه‌ای مقدســات 
و آزادســازی ســرزمین‌های اشــغالی را در توجــه و اهتمــام اعراب 
می‌بیند، فروکش‌کــردن درون‌مایۀ شــعارهای آنان بــه فاجعه‌ای 
منجر می‌شود که خودمان به دســت خودمان آن را رقم زدیم و به 
اسرائیل جان تازه‌ای دادیم، چراکه حقی که با زور و قدرت حمایت 
نگردد بی‌فایده است و این بحران اســت که منجر به شکل‌گیری 
عزم راسخ می‌شود. شعارهای اعراب از »نفی به‌رسمیت‌شناختن 

این جایگاه 
جغرافیایی 

استراتژیک شهر 
غزه است که نه‌تنها 
در قلب ژئوپلیتیک 
خاورمیانه و شمال 

آفریقا، بلکه در 
قلب ژئوپلیتیک 

جهان عربیِ سوری–
مصری واقع شده 

است.
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